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Abstract 
Sheikh Sadūq is accused of his in-disciplined influence from Shiite masters, 
so that some mention his use of Sunni masters as the reason for entering 
incorrect narrations into Shiite hadith sources. Based on a descriptive-
analytical method, this research intends to show how Sheikh Sadūq uses his 
masters’ views, explaining his criterion in the extent and areas of influencing 
from his masters. Finding show that Sheikh Sadūq was influenced by Shiite 
masters in rijāl, belief, interpretation, lexicography, comprehending hadith, 
hadith criticism, and history. However, he used to be disciplined in his 
influence and was critical to their views. He also refrained of accepting any 
narration from Sunni masters, quoting them in order to prove the legitimacy 
of Shiite thought, the confession of the virtues of Ahl al-Bayt (AS), and the 
unity between Shi'as and Sunnis, while reflecting his critical views. Sadūq’s 
enough knowledge of Sunni jurisprudence caused him not to issue fatwas 
affected by Sunni masters. In non-jurisprudential issues, his reference to Sunni 
narrations was either in confirmation of Shiite narrations and beliefs or only 
in less important issues. Moreover, his Sunni masters did not play a role in 
transmitting narrations such as Sahw al-Nabī (prophet’s errors), distorting the 
Qur’an, and the seven letters. 
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  چكيده
ز ضــابطه او ايكي از اتهاماتي وارده بر شــيخ صــدوق، اثرپذيري بي

است. از سويي ديگر برخي در ذيل روايات  مشايخ شيعي عنوان شده
له، بهره يات منتق يل ورود روا مه را نيز دل عا گيري وي از مشــــايخ 

ـــته ـــيعه دانس  رو پژوهشاند. از اينناصـــحيح عامه به منابع حديثي ش
ـــيفي با روش توص تا  ـــر بر آن اســــت  به چگونگي -حاض تحليلي 

اي هوبگيري شيخ صدوق از نظرات مشايخش بپردازد تا چارچبهره
ند. وي در ميزان و حوزه پذيري از مشــــايخش را تبيين ك هاي اثر

ــوعات رجالي،  ــيعي در موض ــايخ ش ــدوق از مش ــيخ ص اثرپذيري ش
اعتقادي، تفســيري، لغوي، فقه الحديثي، نقد الحديثي و تاريخي بوده 

                                                 
  (نويسنده مسئول) .ايران ،بابلسر ،دانشگاه مازندران ،آموخته دكتري علوم قرآن و حديثدانش .1
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ضابطه صدوق در اين اثرپذيري  مند بوده و ديدي نقادانه به است. اما 

چنين او در اخذ روايات از مشايخ عامه از ت. هماين نظرات داشته اس
چون اثبات حقانيت پذيرش هر روايتي اجتناب نموده و با اهدافي هم

شيعه و شيعه، اقرار آن ضايل اهل بيت (ع)، وحدت بين   يسنها در ف
ستبه نقل روايات آن اما ديد نقادانه خود را نيز در اين  ،ها پرداخته ا

اخت كافي صدوق بر فقه عامه سبب شده بين انعكاس داده است. شن
صون بماند. در  شايخ عامه م صدوق از اثرپذيري از م ست تا فتاواي  ا
تأييد روايات و عقايد  يا در  عامه  مباحث غيرفقهي نيز نقل روايات 
شــيعه بوده يا در موضــوعات كم اهميت بوده اســت. مشــايخ عامه 

سهوالنبي، تحريف قصدوق در انتقال رواياتي هم سبعةچون   رآن و 
  .انداحرف نيز نقشي نداشته

  
  هاي كليدي:واژه

ــايخ عامه،  ــايخ حديثي، روايات عامه، روايات منتقله، تأثيرات مش مش
  . شيخ صدوق

  و طرح مسئله مقدمه
محمد بن علي بن حســين بن بابويه مشــهور به شــيخ صــدوق از علماي برجســته قرن چهارم 

به فرد وي، ســـفرهاي حديثي فراوان به هاي منحصـــر هجري قمري اســـت. يكي از ويژگي
ست. به هاي مختلف و بهرهحوزه شايخ حديثي متنوع از حيث نام و مذهب بوده ا گيري از م
شايخش را بيش از طوري سان، تن نام برده 200كه تعداد م سوي خر -39، ص1377اند (مو



 125                52 ياپي، پ1400 مستانز، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
بابويه، 52 قابل توجهي از آن88-48، مقدمه، ص1418؛ ابن  كه تعداد  ـــنت  ها از)  اهل س
  1اند.بوده

 گردد كه وي تأثيرپذيري فراواني ازگونه برداشــت ميهاي صــدوق ايناز برخي گفته
ــت، به طوري كه در برخي نظرات رجالي و  ــته اس ــايخ مهم خود از جمله ابن الوليد داش مش

طوســـي،  ؛316، ص1439نجاشـــي،  :(ر.كتوان وي را مقلد ابن الوليد دانســـت كلامي مي
صدوق در كتاب خود متذكر 83-80، ص3، ج1413؛ ابن بابويه 202تا، صبي ). براي نمونه 
گردد كه هر چه را شيخ ما ابن الوليد صحيح نشمارد، و به صحت آن حكم ندهد، نزد ما مي

صحيح است (ابن بابويه  سخن بر عدم 90، ص2، ج1413متروك و غير  ) اگر چه ظاهر اين 
يخش دلالت دارد، اما در واقع اين نظر قابل نقد گيري از مشــامندي صــدوق در بهرهضــابطه
  است. 

سهبرر«ستار و حاتمي در مقاله  ر ميزان تأثيرگذاري ابن بابويه و ابن الوليد ب سي و مقاي
صدوق صدوق را در حوزه روايت حديث و ابن الوليد را 1397» (شيخ  ش) اثرگذاري والد 

سته ستدر حوزه درايت حديث دان ضابطهاند؛ اما به ارائه م صدوق مننداتي در تأثيرپذيري  د 
ترين مشايخ صدوق بوده و از چنين اين پژوهش محدود به دو تن از مهماند. هماشاره نكرده

 نحوه و ميزان تأثيرگذاري ساير مشايخ صدوق سخني به ميان نيامده است.

تي را اگيري شيخ صدوق از مشايخ عامه و تأثيرات عامه بر او انتقاداز سويي ديگر بهره
در سخنان برخي از علما و پژوهشگران اصطلاحي با عنوان روايات بر وي وارد ساخته است. 
صدوق به سنت است كه به منتقله در آثار  شده كه مقصود از آن رواياتي از اهل  كار گرفته 

                                                 
تعداد دقيق مشايخ اهل سنت صدوق در منابع ذكر نشده است؛ تمييز مشايخ شيعه و سني شيخ صدوق . 1 

طلبد، زيرا اسامي تعداد قابل توجهي از مشايخ حوزه خراسان صدوق در كتب رجالي ذكر پژوهشي مستقل مي
ه خراسان با غلبه مذهب آوري قراين نيازمند است، اما حضور صدوق در منطقها به جمعاند و شناسايي آنهنشد

كند، شاهد اين امر نيز حضور اسناد سني در آثار صدوق گيري او از مشايخ سني را تقويت مياهل سنت، بهره
 است. 
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يعه اند، بعدها با شواسطه راويان مشترك و يا مشايخ اهل سنت وي، وارد آثار صدوق گشته

نداري  ناي فتواي پ به قبول شـــده و در مواقعي نيز مب تأخر، تلقي  ماي م يات نزد عل اين روا
   .است متأخران قرار گرفته
ــود به مقالات  براي نمونه ــنهاد مي ش ــبعة «پيش ــواهد منتقله بودن روايت س ــي ش بررس

بررســـي و تحليل دلايل و پيامدهاي روايات منتقله در «، )1391مؤدب و اويســـي، ( »احرف
شيخ شترك در اخبار منتقله (مطالعه « ) و1393ستار، ( »صدوق آثار  سي نقش روات م برر

صدوق) شايخ  ستار، » (موردي جعاّبي از م ها در اين پژوهش ) مراجعه كنيد.1393مؤدب و 
گيري شيخ صدوق از مشايخ اهل سنت يكي از دلايل مهم ورود تصريح شده است كه بهره

ــت ــدوق بوده اس ــدوق در مظان ، به عبارتي در اين پژوهشروايات منتقله در آثار ص ها، ص
  ضابطه از مشايخ عامه و روايات اهل تسنن قرار گرفته است. گيري بيبهره

بررســي و تحليل دلايل و پيامدهاي روايات منتقله در آثار شــيخ «البته ســتار در رســاله 
ــتره بهره1393» (صــدوق ــيخ صــدوق از روايات عامه را منحصــر در ش) گس آثار گيري ش

صدور فتواي  صدوق از عامه در بحث  ست كه نتيجه آن عدم تأثيرپذيري  سته ا غيرفقهي دان
  شاذ خواهد بود.

سنت در «اي با عنوان ) در مقاله1391چنين ارجمند (هم ستفاده از احاديث اهل  ميزان ا
ن مبندي احاديث مرســـل در يكي از مجلدات كتاب به دســـته» كتاب من لايحضـــره الفقيه

ها، براي اكثر روايات مرسله صدوق، اسناد الفقيه اقدام كرده است و با تخريج آنه لايحضر
  شيعي يافته است، از اين رو شبهه عامي بودن اين روايات را منتفي دانسته است. 

واكاوي آراي فقهي نادر و « چنين براســاس مســتندات صــادقي بهمني در رســالههم
آن به بررسي آراي فقهي متفاوت صدوق با ش) كه در 1394» (خلاف مشهور شيخ صدوق

رأي مشهور فقيهان متقدم شيعه پرداخته شده است، تعداد آراي فقهي شاذ صدوق در كتاب 
ا از نظر هكند كه بيش از نيمي از آنرا نود و پنج نظريه و فتوا عنوان مي من لايحضــره الفقيه
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ــ جاي مي ــ با تعريف متأخران ـ ك از يگيرند و تقريبا هيچسندي در دسته احاديث صحيح ـ

). با اين وجود 310، ص1394اند (صـــادقي بهمني، فتواي شـــاذ از مشـــايخ عامه اخذ نشـــده
  گيري صدوق از مشايخ عامه، دليل آراي شاذ او بوده باشد.توان گفت بهرهنمي

ــيبها اگردر اين پژوهش ــدوق از آس ــيخ ص ــايخ عامه در حوزه چه ش هاي نقل از مش
ساي من لا يحضره الفقيهخصوص در كتاب  روايات فقهي به ست، اما درمورد  ر مبرا گشته ا
صدوق هم ست كه بهرهآثار  شائبه باقي ا سيبچنان اين  شايخ عامه آ يي را هاگيري وي از م

ساخته و موجب ورود روايات موضوع و بي شيعه وارد  ساس در حوزه احاديث به روايات  ا
چه باقري و رحمان ســتايش در مقاله ته اســت. اگراماميه و انتقال آن به كتب متأخران گشــ

سيري« شيعي با تكيه بر روايات تف سنت در منابع  ش) 1378( »كاركردهاي نقل روايات اهل 
ـــران از روايات عامه پرداختهبه فوايد بهره اند؛ اما اين نتايج منحصـــر در روايات گيري مفس

ــوابط و انگيزه ــت و از ض ــيري اس ــت. در نقد گيري كهاي اين بهرهتفس ــخن رفته اس متر س
ثار صـــدوق پژوهش له در آ يات منتق ـــهوالنبي، روا يات س له بودن روا هاي موجود بر منتق

شته سياري دا صدوق تأكيد ب سبعة احرف و دلايل زلزله در آثار  بايد ديد  اندتحريف قرآن، 
 هآيا تأثيرپذيري صــدوق از مشــايخ عامه ســبب ورود اين روايات به آثار وي شــده اســت. ب

صحيح عبارتي آيا ميزان ادعاي پژوهش شين در عوامل مؤثر در انتقال روايات منتقله  هاي پي
ـــايخ عامه در ورود اين روايات در آثار صـــدوق نيازمند بازنگري  ـــت يا اينكه نقش مش اس

  است؟ 
ــيخ براي رفع خلأ پژوهش ــت، فراتر از آثار فقهي، تمامي آثار ش ــين لازم اس هاي پيش

سي  شايخش و نحوه بهرهقرارگيرد تا ميزان بهرهصدوق مورد برر صدوق از م يري گگيري 
گيري، روشن گردد. از اين رو در اين پژوهش هايش در اين بهرهوي از مشايخ عامه و انگيزه

  هاي زير پاسخ داده شود:بايستي به پرسش
شيعي1 شايخ  صدوق از م شيخ  وده هايي باش تا چه ميزان و در چه حوزه. تأثيرپذيري 

  است؟
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. آيا روايات سهوالنبي، تحريف قرآن، سبعة احرف و دلايل زلزله در آثار صدوق، از 2

  طريق مشايخ سني صدوق اخذ شده است؟
 هاي شيخ صدوق از اخذ روايات عامه چه بوده است؟  . دلايل و انگيزه3

  . تأثيرات مشايخ شيعي صدوق بر عملكرد وي1
 9927از پدرش علي بن الحســين بن بابويه ( شــيخ صــدوق بيشــترين رواياتش را به ترتيب

 1627روايت)، محمد بن موســي بن المتوكل ( 7513روايت)، محمد بن الحســن بن الوليد (
  روايت) نقل كرده است. 903روايت)، محمد بن علي ماجيلويه (

  . تأثيرگذارترين مشايخ صدوق1ـ1
ـــاتيد وي، پدرش، علي بن ـــدوق، تأثيرگذارترين اس ـــايخ ص ليد بابويه و ابن الو از بين مش

ا هترين نقل را داشته است به طوري كه  منقولات وي از آنباشند. او از اين دو تن، بيشمي
صدوق  ساير مشايخش قابل قياس نيست، اين امر حكايت از ميزان تأثيرپذيري  در مقايسه با 

  از اين دو فرد، به خصوص در امر روايتگري دارد. 
ـــان از پذيرش و اثرپذيري از نقل نظرات فقهي پدر حتي ب دون هيچ تذكر و نقدي نش

بارت  با ع لب موارد  غا يات را در  قال ابي في «منقولاتش در موارد فقهي دارد. او اين نقل
كند. علاوه بر آن صدوق با صراحت به تأثير پذيري خود از ابن الوليد در نقل مي» رسالة اليّ

شيخ ما ابن الوليد صحيح نشمارد، و به صحت هر چه را «گويد: آرا و مباني رجالي سخن مي
ما متروك و غير صـــحيح اســـت ندهد، نزد  بابويه، » آن حكم  ). 90، ص2، ج1413(ابن 

ند كها از ابن وليد عنوان ميچنين ملاك پذيرش برخي از روايات ضعفا را اجازه نقل آنهم
  ). 22-21، ص2، ج1378همو،  :(ر.ك
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شيخ  بازتاب ديگري از پذيرش نظرات ابن سان  صدوق، آراي رجالي يك وليد توسط 

صــدوق و ابن الوليد در رد اصــول زيد زراد و زيد نرســي، اســتثنائات در مورد كتاب نوادر 
ـــي بن عبيد از يونس بن عبدالرحمن و جرح و  الحكمه، عدم قبول متفردات محمد بن عيس

  ست. جاعل دانستن محمد بن موسي همداني در كتب رجال نجاشي و فهرست طوسي ا
ـــت. براي نمونه  البته ميزان اثر پذيري صـــدوق از ابن الوليد فراتر از نظرات رجالي اس
ــت و بيان  ــدوق اس ــدوق، بيانگر تأثير اعتقادي ابن الوليد بر ص ــهو النبي از جانب ص قبول س

 :(ر.ك نظرات فقهي ابن الوليد در كتاب فقيه نيز نشـــان از تأثير فقهي وي بر صـــدوق دارد
 ). 253، 252، 206، 205، 83-80، ص3، ج1413همو، 

  . تأثيرگذاري ساير مشايخ صدوق1ـ2
ستناد  ساير مشايخ خود نيز تا حدودي تأثير پذيرفته است، وي در مواردي بدون ا صدوق از 

ــايخ خود مي پردازد. براي نمونه او بعد از نقل رواياتي كه شــب به روايتي به بيان نظرات مش
شب سوم معرفي ميهاي نوقدر را مخفي در بين  ند، بعد كنزدهم و بيست و يكم و بيست و 

شب شب قدر به يكي از اين  صراحتي بر تخصيص  ويد: گها ندارند، مياز رواياتي كه هيچ 
، 2، ج1362(همو، » مشــايخ ما اتفاق بر اين دارند كه شــب بيســت و ســوم شــب قدر اســت«

ـــب به اهل بيت519ص ، 1396كند (همو، (ع) مي ). البته در كتاب ديگرش اين نظر را منتس
  ). 63ص

پدرش و ابن الوليد در حوزه ـــدوق از  ـــيخ ص هاي فقهي، رجالي و كلامي اگرچه ش
ـــايخش  ـــاير مش ـــت؛ اما اين به معناي عدم تأثيرپذيري از س تأثيرات قابل توجهي گرفته اس

توان تأثيرپذيري وي از ديگر مشـــايخش را در باشـــد. با جســـتجو در آثار صـــدوق مينمي
  هاي زير دانست:حوزه
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  حديث فهم. 1ـ2ـ1

پردازد. مانند نظرات مشــايخ خود مي اي از موارد در شــرح روايات، به بيانصــدوق در پاره
شرح لغات و مفردات خطبه  سكري در  سعيد الع سن بن عبداالله بن  ستادش، ح بيان نظرات ا

) و در تفســـير، شـــرح لغات و 360، ص1403؛ 153-152، ص1، ج1385شـــقشـــقيه (همو، 
ــخه ــول(ص) (همو، اصــطلاحات و اختلاف نس هاي موجود در خبر اوصــاف حضــرت رس

شرح واژگان حديث توسط احمد بن ابي عبداالله البرقي مبادرت 89-84، ص1403 ). وي به 
شرح را در كتاب 317، ص1403؛ 386، ص3، ج1413نمايد (همو، مي صدوق همين  ) البته 

) كه 241، ص1، ج1362كند (همو، نقل ميبدون اســتناد به برقي، از زبان خودش  الخصــال
ـــايخش در فهم اين مطلب نيز به قبول آراي منظور، برمي گردد كه بر تأثيرپذيري او، از مش

  حديث اشاره دارد. 

  حديث تصحيح. 1ـ2ـ2
صدوق به تصحيح روايات با تكيه بر نظرات مشايخش پرداخته است. براي نمونه در روايتي 

ـــوي خود، در دوره غصـــب خلافت را، علت اقدام علي(ع) در عدم  فراخواندن مردم به س
كند. وي در انتهاي روايت نظر اســتاد خود، علي بن حاتم، را ها عنوان ميترس از ارتداد آن

ين فقره ا» ان يرتدوا«كنم در حديث بعد از گمان مى«كند: در تصحيح متن روايت بازگو مي
  ).149، ص1، ج1385(همو، »» اللهو لا يشهدوا أن محمدا (ص) رسول ا«نيز باشد 

  روايات تخصيص. 1ـ2ـ3
در مواضعي صدوق با استفاده از نظرات فقهي مشايخ خود، به تخصيص حكم كلي در يك 

 داند.سنگ با روايات ميپردازد. او در اين موارد، نظرات مشايخ خود را گويا همروايت مي
زمان، چيزي فراتر از روايات را بازگو شـــايد دليل آن در اين باشـــد كه فقها و مشـــايخ آن 
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صدوق با اين فرض كه رواياتي به دست مشايخش رسيده است كه او از آننمي ا هكردند. 

ه ها در كنار روايات بهرها پرداخته و تا اين ميزان از آناطلاع ندارد، به بيان نظرات فقهي آن
  نيم. گذراها را از نظر ميبرده است. چند نمونه از اين تخصيص

ـــدوق بعد از نقل روايتي از ابن ابي عمير درمورد نهي از فروش خانه  در يك مورد ص
  گويد: مسكوني خود براي پرداخت دين و بدهي، مي

سن بن وليد « ستاد ما محمد بن ح ضى االله عنه  -و ا روايت كرده  -ر
اش وســيع بود چنان كه در قســمتى از آن بتواند زندگى كه اگر خانه

واجب است كه در همان قسمت منزل زندگى كند و باقى كند، بر او 
ـــد و دين خود را ادا كند. هم نهرا بفروش خا ند در  اى چنين اگر بتوا

خانه كوچكترى را  ـــد و  كوچكتر از آن زندگى كند، آن را بفروش
يد ما نده آن دين خود را ادا ن ما باقي با  ند و  يدارى ك (همو، » خر

  ).190، ص3،ج1413

  آيات تفسير. 1ـ2ـ4
صورت  سيري كه به  سه تف شايخ خود، كه گويا در جل سير آيات به گفتار م صدوق در تفا

صورت نقل مستقل از روايات در شده، اعتماد كرده و آنپرسش و پاسخ مطرح مي ها را به 
، هايش از استادش، ابن طيفورهاي حديثي خود درج كرده است. مانند پرسش و پاسخكتاب

  ). 36، ص1، ج1385توسط حضرت ابراهيم (ع) (همو، در مورد زنده كردن مردگان 

  تاريخي و لفظي نكات. 1ـ2ـ5
در كنار نقل روايات، گاهي صدوق به انعكاس نظرات مشايخش در مباحث لفظي و تاريخي 

ـــكري براي دو امام (ابن بابويه،   ـــميه عس ـــت؛ مانند وجه تس ، 1، ج1385مبادرت نموده اس
 »مهروز«كه ابن وليد نام صـــحيح آن را » مهزور«ه نام اي ب) يا نكاتي در اســـم منطقه241ص
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ست (همو، مي شده ا سي هرز گرفته  شه فار چنين در ). هم99، ص3، ج1413نامد كه از ري

مورد نام يكي از هفت بوســتان حضــرت زهرا (س) كه از رســول (ص) به ارث برده اســت، 
   :گويدمي

مد ابو عبداالله محاست، اما من از سيد » ميثب«اند نامش اگر چه گفته«
شنيدم كه مي گفت: آن بوستان نزد ايشان معروف بن حسن موسوي 

  ).245، ص4(همان، ج» است» ميثم«به 

  كلامي مباحث. 1ـ2ـ6
شايخ خود بدون  سخنان م ضيح روايات كلامي گاهي به نقل  صدوق در تكميل و تو شيخ 

ده وجه  »تُ بعَضَ اهَلِ العِلمِ سمَِع«ها اقدام كرده اســت. براي نمونه با عبارات ذكر اســامي آن
) و در جواب شبهات 385، ص1398شود (ابن بابويه، را يادآور مي» قضا«معنايي براي مفهم 
ـــتدلال نكات خود را » قال علماءُ الاماميه«هايي در وجود امام قائم (ع) با عبارت زيديه و اس

شايخ خود را چنين نظرات ). هم65، 64، ص1، ج1395كند (ر.ك: همو، تبيين مي كلامي م
عتُ بعضَ اهلِ الکَلامِ يَـقُولُ «با عبارات  ألتُ بعَضَ اهلِ «) و 290، ص1398(همو، » قَد سمَِ ســــــــــــــَ

عرفَِةِ 
َ
  دهد.) انعكاس مي299(همان، ص» التَوحِيدِ و الم

  . ضابطه مندي صدوق در اثرپذيري از مشايخ1ـ3
ه ها نيست، مگر در مواردي كز آنانعكاس نظرات مشايخ حديثي لزوماً به معناي اثرپذيري ا

د. اما ها در آثار صدوق يافت گرداي بر قبول آنها كرده باشد يا قرينهتصريح بر پذيرش آن
يخ تواند دليل بر اثرپذيري شــفراواني نقل آراي يك شــيخ و تصــريح بر پذيرش آن آرا مي

ات، وي از اين نظريصدوق باشد. فراواني انعكاس نظرات ابن وليد در آثار صدوق و پيروي 
ضابطهقرينه صدوق از ابن الوليد است، از اين رو اگر  صدوق مناي بر ميزان تأثيرپذيري  دي 
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در پذيرش آراي ابن وليد اثبات گردد، اين عملكرد صــدوق قابل تعميم به ســاير مشــايخش 

  نيز خواهد بود. 
  ست: شواهدي دال بر نقد يا عدول شيخ صدوق از نظرات ابن الوليد موجود ا

محمد بن عيسي بن عبيد يكي از مستثنيات كتاب نوادرالحكمه است كه توسط ابن  .1
ست (ر.ك.  ستثنا را نپذيرفته ا صدوق اين ا شيخ  شي،  ست. طبق گفتار نجا شده ا وليد بيان 

 ).348، ص1439نجاشي، 

صـــدوق در اختلاف نظر ابن وليد و محمد بن حســـن صـــفار در باب جواز يا عدم  .2
ـــي، حكم صـــفار را پذيرفت، زيرا آن را موافق با روايات  جواز خواندن قنوت نماز به فارس

ـــمارد (ر.كصـــحيحي يافته كه خواندن قنوت نماز به هر لفظي را جايز مي ه، ابن بابوي :ش
  ).316، ص1، ج1413

ـــي؛ علت انتخاب حكم  .3 ـــدوق در بيان حكم فقهي جواز خواندن قنوت به فارس ص
با ن كه مخالف  قاعده فقهي بيان منتخب خود را  يك  با  ـــت، موافقت  ظر ابن وليد بوده اس

ـــده بود من آن را «گويد: كند، وي ميمي ـــفار) هم وارد نش اگر اين خبر (نقل محمد بن ص
ــتناد به خبرى كه روايت كردهتجويز مي اند از امام صــادق (ع) كه آن حضــرت كردم با اس

ست تا مادامى كه نهى از آن («فرمود:  شودهر چيزى جايز ا شارع) وارد  و نهى از » از ناحيه 
دعا خواندن به فارسى در نماز وارد نشده است و اين نعمت حمد خداوند پروردگار عالميان 

  ).317(همان، ص» را به دنبال دارد
ـــت، ذوالقرنين را پيامبر خوانده .4 ـــده اس كه از ابن الوليد روايت ش ، انددر حديثي 

اين خبر به همين «گويد: دهد و ميمورد نقد قرار ميصـــدوق بعد از نقل اين روايت، آن را 
شد، ولي آن صحيح است و من درباره ذوالقرنين به آن اعتقاد دارم صورت نقل  چه نزد من 

ـــتدار خدا بود بات او براي اث» اين اســـت كه او پيامبر نبود، ولي بنده صـــالحي بود كه دوس
، 1، ج1362كند (همو اره اسـتناد ميدرسـتي سـخن خود به روايتي از امام علي (ع) در اين ب
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يت صـــحيحه 248ص با روا يل مخالف  به دل يد را  يت ابن الول بارتي صـــدوق روا به ع  .(
  پذيرد.نمي

صدوق در پذيرش نظرات فقهي مشايخ خود  شيخ  تي ح–شواهد فوق بر آن است كه 
ـــت. يعني در -ابن الوليد حاكم در گزينش نظرات رفتار نكرده اس  بدون قاعده و اصـــول 

مواقعي كه نظرات مشـــايخ خود را نقل كرده و ايرادي بر آن نگرفته اســـت، يعني روايت يا 
ست، ادله ضاد نبوده ا صدوق نيز در ت ست، و آن رأي با مباني  اي مخالف با آن رأي نيافته ا

در نتيجه صــدوق به آن اعتماد كرده اســت. وقتي اين امر درمورد ابن وليد صــادق باشــد به 
  رپذيري از ساير مشايخش نيز قابل تعميم خواهد بود.صورت اولي در اث

مندي صــدوق در اثرپذيري از علاوه بر اســتدلال گفته شــده، دليل ديگر در ضــابطه
مشايخ شيعي، نگاه نقادانه او بر نظرات مختلف و متضاد مشايخش در يك موضوع است. او 

ان و نظر منتخب خود را با بيها پرداخته ها، به تحليل و نقد آنبعد از بيان اختلاف ديدگاه
من «توان در ذيل روايت دارد. نمونه بارز اين امر را ميادله روايي يا عقلي يا قرآني بيان مي

  ) مشاهده كرد. 189، ص1، ج1413ابن بابويه » (جدّد قبراً او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام
شاره به اختلاف نسخه ضبط كلمه او با ا صوربرخي نسخهكه در » جددّ«ها در  ت ها به 

شده» جدّث«و » حددّ« شايخ خود به اختلاف در معناي حديث و ضبط  اند، به نقل نظرات م
ــاره مي ــل از روايت اش كند و در انتها نظر خود را تبيين به دنبال آن اختلاف در فتواي حاص

  ).191ـ189(ر.ك: همان، ص كندمي

  وق. تأثيرات مشايخ عامه بر عملكرد حديثي شيخ صد2
سني سفرهاي حديثي خود به مناطق  صدوق در  سان شيخ  صوص به منطقه خرا شين به خ ن
ــته و از آن ــنت نيز ديدار داش ــايخ اهل س ــت. حتي  بزرگ، با مش ها حديث روايت كرده اس

. شواهد اندبا اسناد مرسله وارد شده من لايحضره الفقيهبرخي از روايات اهل سنت در كتاب 
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اين روايات، در آثار ديگر صــدوق يا در كتب اهل ســنت اســت اين ســخن نيز اســناد ســني 

كه او به صـــحت اند، اما با توجه به اين). اگر چه تعداد اين روايات اندك1391(ارجمند، 
ست، حتي نقل يك روايت از عامه نيز مي شان تواند نرواياتش در مقدمه كتاب اقرار كرده ا

ت غير فقهي نيز صدوق رواياتي از عامه از صحت آن روايات نزد صدوق باشد. در موضوعا
شرحي كه بر آنرا در آثار ديگرش نقل مي ساند كه آن روايات دهد، ميها ميكند كه با  ر

  ).361، ص2، ج1362نزد وي صحيح و قابل قبول بوده است (ر.ك. ابن بابويه، 
مه  عا به عمل كردن برخلاف  ـــتور  يات دس عارض روا گام ت مه (ع) در هن چه ائ اگر 

ـــمردهمندي از روايات عامه را در برخي از موقعيتاند، اما بهرههداد اند. از اين رو ها جايز ش
رو وقتي هشــام بن ســالم از امام توان داد. از اينحكم به عدم صــحت تمام روايات عامه نمي

كند كه آيا رواياتِ نبوي صحيح در نزد عامه وجود دارد؟ امام (ع) با صادق (ع) پرسش مي
چنين در روايتي از امام )؛ هم363، ص1، ج1404دهند (صـــفار، واب مثبت ميصـــراحت ج

چه عامه از امام هرگاه  حكمي را در روايات شــيعه نيافتيد به آن صــادق (ع) آمده اســت كه
  ).149، ص1، ج1417كنند عمل كنيد (طوسي، علي (ع) روايت مي

ـــته   ـــيره عملي محدثان نيز اخذ حديث از عامه وجود داش ـــت. ابن ابي عمير در س اس
شنيده بود، اگر چه گفته سني  ساتيد  وايات اند بعدها به دليل عدم آميختگي راحاديثي را از ا

سني از بازگو كردن آن روايات خودداري كرده است (كشي،  )، اما 855، ص1348شيعه با 
، 1362شود (ابن بابويه، اش در كتب حديثي يافت ميبا اين وجود روايات او از مشايخ سني

). در آثار صدوق نيز با روايات فراواني روبرو هستيم كه راويان و قضات سني 167، ص1ج
سوالاتي را از ائمه(ع) پرسيده سعد بن طريف، حفض بن غياث و ديگران  سكوني،  ند امانند 

، 99، 72، 71، 61، ص4، ج1413همو،  :و اين روايات در آثار شيعيان نقل شده است (ر.ك
107.(  
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  هدي دال بر عدم تأثير پذيري صدوق از مشايخ عامي. شوا2ـ1

ــني ــايخ س اش روايات فراواني را در موضــوعات مختلف فقهي تا اگرچه صــدوق نيز از مش
فضائل نقل كرده است، اما اين به اين معنا نيست كه بدون معيار و هدف خاصي و با خوش 

شد. بلكه ببيني به روايات عامه، به نقل آن صدوق دها اقدام كرده با شواهد زير  ر ا توجه به 
ـــت تا از اين حيث، لطمه ـــياري كامل عمل كرده اس اي به احاديث اخذ روايات عامه با هش

  شيعه وارد نگردد.
صدوق در مواردي آراي فقهي عامه را نقد كرده و به بيان ادله در اثبات درستي  الف)

ــنت  ــت؛ براي نمونه يكي از آدابي كه اهل س ــيعه پرداخته اس ر در نماز بنا نهادند، ذكنظر ش
شيعه آن را در نماز جايز نمي سوره است كه  صدوق در اين مورد آمين بعد از حمد و  داند. 

  دهد: گونه تذكر مياين
ـــكوتى مى« به  كه قرائتكرد براى آنپيامبر (ص) پس از قرائت، س

تكبير ركوع نچســـبد و ميان قرائت و تكبير جدايى افتد و اين دلالت 
كه، پس از حمد نه آهسته و نه بلند آمين نگفته بود؛ در ر اينكند بمي

 ها پس ازاين، حجت قوى براى شــيعه در برابر مخالفان اســت كه آن
  ).75، ص1، ج1362(همو، » گويندمى» آمين«سوره فاتحه 

ــزد كرده  ــه روايات عامه را گوش ــدوق مواجهه ائمه (ع) با عرض ــيخ ص علاوه برآن ش
خواندند، مانند مردود دانستن روايتي نزد وايات عامه را ناصحيح مياست، كه در مواردي ر

ـــت مي ) و در مواقعي به تصـــحيح 405، ص1403خواندند (همو، عامه كه غير عرب را پس
اند، براي نمونه امام (ع) در مواجهه با رواياتي از عامه روايت و يا تصحيح فهم راوي پرداخته

ــرا  اند اينگونه به تصــحيح فهم مردم از اينئيل اشــاره داشــتهكه به جواز نقل از اخبار بني اس
ست كه هرچه از آنو فرموده روايت پرداخته شنيديد، بازاند اين روايت به اين معنا ني گو ها 



 137                52 ياپي، پ1400 مستانز، 4، شماره 18سال  ،»تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
كنيد بلكه آن وقايعي از ماجراي بني اسرائيل منظور است كه در قرآن آمده است و در امت 

  ). 159ما نيز خواهد آمد (همان، ص
كند كه معصــوم (ع) با ادله قرآني مخالفت نين شــيخ صــدوق رواياتي را نقل ميچهم

سوره نساء  176اند، براي نمونه امام باقر (ع) با استناد به آيه خود با فتاواي عامه را بيان داشته
وي در بيان  ).277، ص4، ج1413اند (همو، به ردّ فتاواي عامه در برخي مسائل ارث پرداخته

، 3،ج1413دهد (همو، به فتواي عامه كه مخالف فتواي شــيعه اســت، تذكر مي فتواي شــيعه
) اين تذكرات نشــان از آشــنايي صــدوق با اختلافات فقه شــيعه و عامه دارد، و 282،  67ص

  دهد.اين مطلب احتمال خطاي صدوق در پذيرش روايات مخالف شيعه را كاهش مي
صدوق به نقل رواياتي اقدام مي ب) اي مخالف عامه از آن كند، كه چهرهدر مواردي 

شــود. براي نمونه در روايتي تصــريح شــده اســت كه عمر براي اقامه جهاد، به برداشــت مي
شود كه نماز بر جهاد در اذان اقدام كرد، تا اين» حی علی خير العمل«حذف  شت ن گونه بردا

صدو367، ص2، ج1385برتري دارد (همو،  شان از اين ). رواياتي از اين دست در آثار  ق ن
ـــراحت بيان كرده  مطلب دارد كه وي در برابر برخي از روايات عامه مخالفت خود را به ص

ــت (ر.ك: همو،  ــته اس ــالمت آميز نداش ــت و همواره با روايات عامه برخورد مس ، 1406اس
  ).218، 214ص

صــدوق يكي از قواعد فقهي طرح شــده توســط معصــوم (ع) را مخالفت با حكم ج) 
اســت، براي نمونه بعد از نقل روايتي درعدم جواز قنوت فراموش شــده، بعد از  عامه دانســته

  گويد: ركوع نماز وتر و نماز صبح مي
كه قنوت را فراموش مى« ـــى  به ركوع حكم كس كه  تا زمانى  كند 

رود اين اســت كه هر گاه از ركوع ســربرداشــت آن را بخواند، و مي
اين كار در نماز وتر و نماز امام صادق (ع) بخاطر مخالفت با عامه، از 

ـــت، زيرا آنان در اين دو نماز پس از ركوع،  ـــبح منع فرموده اس ص
ـــخص مىخوانند ولى اينقنوت مي تواند چنين كه در باقى نمازها ش
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ـــت كه اكثر عامه اعتقاد به قنوت در باقى  كارى كند بدان جهت اس

ـــت) ـــبه به عامه در ميان نيس مو، (ه» نمازها ندارند (پس احتمال تش
 )493، ص1، ج1413

شاره ميد)  سنت ا سط اهل  صحيح صدوق در مواردي به تحريف حديث تو كند و 
و گدارد. مانند جابجا كردن نام امّ مكتوم و بلال در روايتي كه از خطاي اذانآن را بيان مي

  ).297، ص1، ج1413دهد (همو، در تشخيص وقت اذان خبر مي
شان مي شده، ن صدشواهد ذكر  وق در نقل روايات عامه به اختلافات روايات دهد كه 

ـــته و اين آگاهي در انتخاب روايات عامه تأثير  به خصـــوص در روايات فقهي آگاهي داش
شيعه وارد آثار حديثي  صحيح و مخالف  ست، به طوري كه نظرات فقهي نا شته ا ستقيم دا م

  وي نگشته است. 

  صدوق  . نقش مشايخ عامه در وجود روايات منتقله در آثار2ـ2
در كنار توجهاتي كه صدوق براي انتقال اخبار عامه به شيعه داشته است، بايد ديد وي تا چه 

سيب ميزان از معايب بهره سنت آ شايخ اهل  گيري از روايات عامه به خصوص در اخذ از م
ترين پيامدهاي منفي انتقال اخبار عامه به شيعه اختلاط اخبار شيعي و سني ديده است. از مهم

  ). 340، ص1393و ايجاد تضاد و تنافي در اعتقادات اماميه عنوان شده است (ستار، 
اين ادعا كه نقل روايات عامه در آثار صدوق سبب چنين پيامدهايي شده باشد، به نظر 

ضعيف ست، زيرا وجود روايات  سبعة احرف و قابل نقد ا سهوالنبي،  ي مانند تحريف قرآن، 
صدوق، اگرچه زمينه ساب عقايد روايات حاوي مخالف علم در آثار  شبهه و انت ساز ايجاد 

ستفاده از روايات  صدوق ا ست؛ اما علت ورود اين روايات در آثار  شده ا شيعه  نادرست به 
شيعي و قا صدوق اين روايات را از مشايخ  شيخ  بل اعتماد خود اخذ كرده عامه نبوده است. 
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ترين رواياتي كه در آثار صــدوق به منتقله اســت و اســناد اين روايات نيز شــيعي اســت. مهم

  باشد. ها استناد شده است شامل موارد زير ميبودن آن

  النبي سهو. 2ـ2ـ1
سخن رواياتي است كه وي در مورد  ستندات اين  ست، م سهو النبي بوده ا صدوق معتقد به 

ــ80، ص3، ج1413كند (ابن بابويه، نقل ميسهوالنبي  ــ205، 83ـ ــ252، 206ـ ). در يك 253ـ
سيان ياد مي سهو و ن صاف ائمه (ع) از دو ويژگي  ، 1378كند (همو، مورد وي در معرفي او

جا محدوده و چگونگي عارض شـــدن اين دو ويژگي را براي ). اگرچه در اين214، ص1ج
بعد از نقل روايتي در ســهو و نســيان  ضــره الفقيهمن لايحدهد، اما در كتاب امام شــرح نمي

صبح و ظهر اين سول (ص) در نماز  ستدلال ميحضرت ر سهو و كند كه محدودهگونه ا ي 
نسيان نبي (ص) تنها در اعمال مشتركي است كه بين ايشان و ساير مسلمانان وجود دارد، در 

 ه ندارد، از ســويي ديگراعمال اختصــاصــي ايشــان مانند تبليغ و رســالت ســهو و اشــتباهي را
شـــمرد، مانند عارض شـــدن اين پديده بر امام را از جانب خداوند و داراي مصـــالحي برمي

ـــتن امام. از اين رو به نقل گفتاري از ابن الوليد  يادگيري احكام براي مردم، و خدا نپنداش
ناد مي ـــت ـــهو النبي اولين درجه از غلو اســـت (ر.ك. همو، اس كه ردّ س  ،1، ج1413كند 

  ).359ـ358ص
يل وجود  به دل ـــويي ديگر،  ما واقع نگرديد. از س يه مورد قبول عل مام يده در ا اين عق

ـــوي برخي از رواياتي هم ـــني، ادعاي منتقله بودن آن از س ـــادر س مضـــمون با آن در مص
پژوهشگران مطرح شد. طبق رسالت اين نوشتار، خواهيم گفت كه آيا روايات سهو النبي از 

سن شايخ اهل  صل منتقله بودن اين جانب م شدند؟ به عبارتي اگر ا صدوق به وي منتقل  ت 
 روايات را بپذيريم تأثير مشايخ سني صدوق در اين مورد تا چه ميزان بوده است؟

سند  ضره الفقيه با  سهو النبي در كتاب من لا يح نُ بْنُ محَْ «روايت  عَنِ  بُوبٍ وَ رَوَى الحَْســــَ
عِيدٍ الأَْعْ  ) نقل شــده 358، ص1، ج(همان» قَالَ سمَِعْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ (ع) يَـقُولُ  رجَِ الرʪَِّطِيِّ عَنْ ســـــــَ
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شده كه روايات حسن بن محبوب را از طريق  شيخه نيز يادآور  ى محَُمُّد بن مُوس ـــَ«است. در م
تِوكَِّل

ُ
يَ الّلهُ عَنهُ  -بن الم عدِ بنِ عبدِ اللهّ  -رَضـــــــــِ ، عن أحمَدِ بنِ عن عَبدُ اللهِّ بنِ جعفر الحميريّ و ســـــــــَ

ى، عن الحســــنِ بنِ محبوب صدوق در 453، ص4(همان، ج» محَُمَّدِ ابن عِيســــَ ست.  ) اخذ كرده ا
هر دو طريق، اين روايت را از محمد بن موسي متوكل اخذ كرده است. اگرچه شيخ صدوق 

ر داز او با ترضــي ياد كرده، اما اين عنوان در بين كتب رجالي متقدم تنها در رجال طوســي 
، 1373ذكر شـــده اســـت (طوســـي، » مَن لمَ يرَوِ عَن وَاحِدٍ مِنَ الائمهِ (ع)«ذيل عنوان راويان 

ست. بعدها علامه حلي و ابن 6253، ش437ص صفي از وي نيامده ا ) و در اين كتب هيچ و
، 1411؛ علامــه حلي، 1482، ش337، ص1342انــد (ابن داوود، داوود او را توثيق كرده

  ). 58، ش149ص
سخني از مذهب وي نيامده است. با تمام اين اوصاف عدم وجود اسم  اما در اين آثار 

سي را نمي شي و طو ست نجا ست، چون در راوي در فهر توان دليل بر عامي بودن راوي دان
صنفان بر جمع ست، از اين رو  اين آثار دأب م شان بوده ا صاحب تأليف و ذكر آثار روات 

ــي بمي ــد محمد بن موس ــيخوخيت توان مدعي ش ن متوكل فردي امامي بوده كه با وجود ش
ست كه هيچ اطلاعاتي از اين راوي  شده ا سبب  ست. اين امر  حديثي، كتابي تأليف نكرده ا

ي محكم بر امامي بودن او، فراواني نقل صـدوق از در كتب رجالي متقدم ثبت نگردد. قرينه
شترين نقل را ا صدوق بعد از پدر و ابن الوليد، بي ست؛  سي بن المتوكوي ا ل ز محمد بن مو

  نمايد.رسد. اين امر غير امامي بودن او را بعيد ميروايت مي 1627ها به دارد، تعداد اين نقل

  قرآن و نزول قرآن بر هفت حرف تحريف. 2ـ2ـ2
ــت.  ــالت قرآن بوده اس ــلامي در قرون مختلف، بحث در اص يكي از مباحث مهم جوامع اس

ورود كرده و نظرات خود را در باب عدم تحريف قرآن به شـــيخ صـــدوق نيز در اين مورد 
كند. وي قرآن را وحياني و بر اســـاس قرائت صـــراحت در كتاب اعتقادات الاماميه نقل مي
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صان در قرآن را رد ميواحد برمي كند و قايلين به تحريف قرآن شمرد و هرگونه زياده و نق

  ). 86، 84، ص1414كند (ابن بابويه، را دروغگو خطاب مي
ياتي در مورد وقوع  يد، در عمل شـــاهد روا با وجود تصـــريح صـــدوق بر اين عقا

هايي در قرآن و نزول قرآن بر هفت حرف در آثار روايي صدوق هستيم. براي نمونه كاستي
ــوره اين ثواب الاعمالدر روايتي در كتاب  ــوره احزاب به اندازه س ــت كه س گونه آمده اس

هاي اين ســوره در مورد زنان عرب، از آن كاســتند و افشــاگريبقره بوده اســت، اما به دليل 
داند، اما كه قرآن را بر يك حرف مي). صــدوق با آن110، ص1406تحريف كردند (همو، 

صالدر كتاب  سبعة أحرف را نقل مي خ ). اگر چه، 358، ص2، ج1362كند (همو، روايت 
صدوق در اين نقل سعي بر توجيه  شتهبرخي  ) 119-116، ص1392كريمي،  اند (ر.ك.ها دا

شته، ابايي از نقل اما به نظر مي سد، او در جايي كه روايت با عنوان كتاب و باب تناسب دا ر
ـــت (ر.ك. ابن بابويه،  ـــته اس ، 1406؛ 86، 84، ص1414روايات مخالف با عقايدش نداش

به عبارتي هر آن358، ص2، ج1362؛ 110ص  يچه را در كتاب غير فقهي و غير اعتقاد). 
اله مق :ها اعتقادي نداشته است (براي اين بحث ر.كخود نقل كرده است به صحت همه آن

  »). هاي اعتبارسنجي روايات نزد شيخ صدوقگونه«
شايخ عامه  صدوق در نقل اين روايات تحت تأثير م ست كه آيا  سؤال قابل طرح ا اين 

  :روايات بررسي گرددخود بوده است؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال بايستي اسناد اين 
بع«در ذيل باب  خصــالدر روايات ســبعة احرف، در كتاب  الف) ةِ نَـزَلَ القُرآنُ عَلَی ســــــَ

شده است. اين روايات با اسناد » اَحرُفٍ  دو روايت با مضمون تأييد قرآن بر هفت حرف نقل 
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أَحمْدَ بْنِ الْوَليِدِ رَضِيَ اللهَُّ « ث ـَحَدَّ نَا محُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ  عَنْهُ قَالَ حدَّ

يرَْفيِ  » )ع(قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ  الَ عَنْ حمَّادِ بْنِ عُثْمانَ ق الْعَبّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ محُمَّدِ بْنِ يحَْيىَ الصــــــَّ
دُ بْنُ عَلِيٍّ ماجِيلَوَيْهِ رَضــــــــــــــِ «و  ثنا محُمَّ دُ بْنُ يحَْ حدَّ ثَـنَا محُمَّ ُ عَنْهُ قالَ حَدَّ دِ بْنِ يَ اللهَّ يىَ الْعَطَّارُ عَنْ محُمَّ

ى بْنِ عَبْدِ اللهَِّ الهْاَشمِِيِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آʪَئهِِ (ع) أَحمْدَ عَنْ أَحمْدَ بْنِ هِلاَلٍ  ولُ  قالَ  عَنْ عِيســــــَ قالَ رَســــــُ
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مده است. هر دو اين روايات از مشايخ مهم و امامي ) آ358، ص2، ج1362(همو، » )ص(اللهَِّ 
  شيخ صدوق اخذ شده است.

ـــوره احزاب  نيز روايتي دال بر تحريف ثواب الاعمالدر كتاب  ب) به نقيصـــه در س
سند  نِ «آمده است. اين روايت با  نَادِ عَنِ الحْســَ ســْ نَانٍ عَ  đِذََا الإِْ للهَِّ نْ أَبيِ عَبْدِ اعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ ســِ

ـــند عبارت 110، ص1406(همو، » (ع) قَالَ... ـــناد قبلي ابتداي س ) آمده كه با توجه به اس
ثَنيِ محُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ قالَ حدَّ «خواهد بود از  ى بْنِ الْمُتَوكَِّلِ قَالَ حَدَّ ثَنيِ محُمَّدُ بْنُ مُوســــــــــــَ ثَنيِ محَُمَّدُ حَدَّ

ا نُ بْنُ عَلِ بْنُ أَحمَْدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ حَســـــــَّ ثَنيِ الحَْســـــــَ عَنْ  يٍّ (عَنْ أبَيِهِ نَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ مِهْراَنَ قالَ حَدَّ
ـــدوق اين روايت را نيز از محمد بن 107(همان، ص» أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع ) ـــيخ ص ). بنابراين ش

باشــد. از طرفي موســي بن المتوكل اخذ كرده اســت كه شــواهد دال بر امامي بودن او مي
 و التنزيل من القرآنشــباهت ســند صــدوق در نقل اين روايات با طريق نجاشــي به كتاب 

نقليات  كند كه اين، علي بن حسن بن فضال در فهرست، اين احتمال را تقويت ميالتحريف
شده باشد (رحمتي،  صدوق را متهم بنابراين نمي). 13، ص1385از كتاب مذكور اخذ  توان 

صدوق بر به اخذ روا يات تحريف قرآن از مشايخ عامه دانست. از طرفي با توجه به تصريح 
عدم تحريف قرآن در كتاب اعتقادات الاماميه بايد گفت او به صـــحت روايت تحريف در 

  هاي قرآن معتقد نبوده است.سوره احزاب و ديگر سوره
ست. اين ج)  شده ا صدوق نقل   روايتروايت ديگري نيز در تحريف قرآن در آثار 

صالدر  ست: اين خ شده ا ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عُمَرَ الحْاَفِظُ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ ʪِ «گونه نقل  لجِْعَابيِِّ حَدَّ
ثَـنَا أبَوُ بَ  ثَـنَا الحْسَنُ بْنُ الزبِّْرقِانِ الْمُرادِيُّ قالَ حَدَّ ثنا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ بَشِيرٍ قال حَدَّ عَيَّاشٍ  كْرِ بْنُ قالَ حدَّ

ولَ اللهَِّ (ص) يَـقُولُ  عَنِ الأَْجْلَحِ  عْتُ رَســــــــــــــُ ءُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ ثَلاَثةٌَ يجَِي عَنْ أَبيِ الزُّبَـيرِْ عَنْ جابِرٍ قالَ سمَِ
حَفُ ʮَ رَبِّ حَرَّ  جِدُ وَ الْعِترْةَُ يَـقُولُ الْمُصــْ حَفُ وَ الْمَســْ كُونَ إِلىَ اللهَِّ عَزَّوَجَلَّ الْمُصــْ ونيِ وَ مَزَّقُونيِ قُ يَشــْ

  ). 175ـ174، ص1، ج1362(ابن بابويه، » …
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ــخه كنوني به نظر مي ــد بر خلاف نس ــخهخصــالرس ر تهاي قديمي، اين روايت در نس

شيخ حر قرار گرفته است به جاي  ستفاده علامه مجلسي و  كلمه » یحَرّقُِونِ «خصال كه مورد ا
؛ 49، ص89، ج186، ص24، ج222، ص7، ج1403ثبت شده بود (ر.ك. مجلسي، » حَرّفُِونِی«

ـــويي ديگر اين ) كه دلالت بر تحريف قرآن مي202، ص5، ج1409حر عاملي،  كرد. از س
روايت از يكي از روات مشترك با عنوان جعابي نقل شده است. با توجه به پژوهش مستقلي 

شــيخ  دهد جعابي به عنوانكه در مورد اين روايت صــورت گرفته اســت شــواهد نشــان مي
ست (ر.ك. مؤدب و  شيعه مؤثر بوده ا صدوق در انتقال اين روايت از منابع عامه به  حديثي 

وان ت). با توجه روايات تحريف در آثار صدوق كه از جعابي نقل شده است نمي1393ستار، 
شترك راوياني  صود از روات م ست زيرا مق شايخ عامي خود دان صدوق را متأثر از م شيخ 

ش اند و در هر دو مذهب توثيق و هاي فراواني را داشتهيعه و هم از عامه نقلهستند كه هم از 
صدوق اين روايت را نيز از  ست. بنابراين  شيعه بوده ا شان  قابل اعتماد بودند اما مذهب خود

  مشايخ شيعي خود اخذ كرده است.

	. زلزله2ـ2ـ3

سنجش روايات، عدم مخالت آن سنت قطاز جمله معيارهاي  عي و عقل است. به ها با قرآن، 
شه مي سم عبارتي خرد و اندي شد ( قا سنجي روايات با شرع معياري در اعتبار تواند در كنار 

ــت كه 122، ص1392احمد،  ــرفت علم، روايات زلزله از جمله رواياتي اس ). با توجه به پيش
تواند آن را بپذيرد. منابع اين روايات آثار شــيخ صــدوق اســت. صــدوق عقل انســان نمي

ه اي كههايي مانند حركت ماهيكند، علتت مختلفي در علت ايجاد زلزله ذكر ميروايا
زمين روي آن قرار دارد، تكان دادن كوهي توسط فرشته، يا تكان دادن كوهي توسط فرشته 

ــت، تكان خوردن هر فلس ماهي، كه هر فلســش يك قســمت كه متصــل به ديگر كوه هاس
ـــت (ابن بابويه،  ). وي در جمع اختلاف بين اين روايات 543-542ص، 1، ج1413زمين اس
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ـــند (همان، گونه اظهارنظر مياين ـــه علت دخيل باش ـــايد در وقوع زلزله هر س كند كه ش
  ).543ص

ستند. از اين رو  سازگار ني شد كه اين اخبار با علل علمي زلزله  سته  شرفت علم دان با پي
له بودن اين اخبار دلايلي ذكر كرده باهت محتوايي اين ابرخي در علت منتق ـــ ند ش مان ند 

روايات با رواياتي از عامه كه توسط كعب الاحبار و وهب بن منبه و تعدادي ديگر نقل شده 
ه اند و بر اين نظراند كها اين شــواهد را گواه بر اســرائيلي بودن اين روايات گرفتهاســت. آن

ـــليمان به نقل از ـــخنان عبداالله بن س قل كتب اديان ديگر ن اين روايات در ابتدا در قالب س
گرديد و بعدها برخي غاليان اين روايات را به نقل از ائمه معصـــوم (ع) جعل كردند و وارد 

ستار،  شيعه نمودند ( ست زيرا علت وقوع 120ـــــ118، ص1393كتب  ). اين ادعا قابل نقد ا
فاوت ) مت399، ص2، ج1395زلزله در روايت عبداالله بن سليمان در كمال الدين (ابن بابويه، 

  هاي مذكور در علل الشرايع است. با علت
صورت مرسل از من لا يحضره الفقيهچنين اگرچه روايات علل زلزله در كتاب هم  به 

ست، اما در كتاب  صادق (ع) آمده ا شرايعامام  سبت  علل ال صوم (ع) ن شيعي به مع سناد  با ا
شده است (همو،  ش555، 544، ص2، ج1385داده  صرف  سويي ديگر  باهت محتوايي ). از 

ها از همديگر نخواهد بود، و صرف ضعف روايات در منابع شيعي و عامه دليل بر اقتباس آن
ـــند را نمي توان دليل بر منتقله بودن روايت گرفت. بلكه طبق روايت يا وجود غاليان در س

شترك، يا راوي مخلط در  سني، راوي م ستي يكي از عوامل راوي  مباني روايات منتقله،  باي
ستار، س ). از اين رو اگر 199، ص1393ند موجود باشد تا آن را بتوان منتقله دانست (ر.ك. 

چه قبول اصل اين روايات به دليل مخالفت با علم و دلايل نقل شده توسط منتقدين، دشوار 
ها از عامه جست، زيرا در اسناد اين روايات، توان دلايل موجهي در اقتباس آناست؛ اما نمي

  ه صدوق حضور ندارند. اسناد اين روايات عبارتند از: مشايخ عام
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دِ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ يَـعْقُو « دُ بْنُ يحَْيىَ الْعَطَّارُ عَنْ محَُمَّ ثَـنَا محَُمَّ بَ بْنِ يزَيِدَ عَنْ أَبيِ رَحمَِهُ اللهَُّ قَالَ حَدَّ
نَانٍ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ  حَابِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ ســــــــِ ، 2، ج1385(ابن بابويه، » )أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع بَـعْضِ أَصــــــــْ

فَّارُ ϵِِ «و  )554ص نِ الصـــَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْســـَ ُ قَالَ حَدَّ نِ رَحمَِهُ اللهَّ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْســـَ نَادِهِ رَفـَعَهُ حَدَّ ســـْ
ا (ع) َ دِهمـــِ ـــرائيلي بودن آن . )555(همان، ص» إِلىَ أَحـــَ ـــود، حتي اگر اصـــل اس ته ش پذيرف

  توان دانست. تأثيرپذيري صدوق از مشايخ عامي را سبب اين نقل اسرائيلي نمي

	ها و اهداف صدوق در نقل از عامه. انگيزه3

با بازخواني اســناد و محتواي روايات عامه در كتب صــدوق، علت ذكر اين روايات توســط 
  توان در دلايل زير مشاهده كرد:صدوق را مي

ــ صدوق به نقل1 برخي از روايات عامه در موضوعات اعتقادي پرداخته است؛ هدف  ـ
، 1382زاده، وي بيان وحدت نظر شــيعه و ســني در اين موضــوعات بوده اســت (اســماعيلي

ـــترك در 207ص ـــايل امام علي(ع) و واقعه غديركه به صـــورت مش ). مانند برخي از فض
  اند.روايات شيعه و سني قابل بازيابي

براي بيان اعتراف برخي علماي اهل سنت در مورد اعتقادات شيعه  هاـ  برخي از نقل2
توان به نقل حديث سلسله الذهب با اسناد عامي در كتاب بوده است (همان)؛ براي نمونه مي

  ).25، 24، ص1398التوحيد اشاره كرد (ابن بابويه، 
تش، ترسد يكي از اهداف صدوق در نقل از مشايخ سني، اثبات حسن نيبه نظر مي ـــ3

سازد. البته در غالب  شيعه و معارف آن آشنا  سنت را با  بوده است تا با تقريب مذاهب، اهل 
ـــاده دين بوده به طوري كه نقل آن  اي بهها ضـــربهموارد اين نقليات در معارف و مطالب س

 ).75، 74، 72، ص1406مذهب شيعه وارد نساخته است (ر.ك. همو، 

بحث و جدل در كتب صدوق ثبت شده است، تا  ـ برخي از روايات اهل سنت، براي4
او به وسيله روايات عامه، حقانيت شيعه را اثبات كند، در اين مورد به ذكر چند نمونه بسنده 

 كنيم:مي
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ـــكالاتي كه عامه بر بحث غيبت امام عصـــر (عج) وارد ) الف براي نمونه يكي از اش

ست.مي شكال، بر  كردند، عمر طولاني و غير معمول امام (ع) بوده ا صدوق براي رفع اين ا
ها روايات كند و مي گويد آنعمر طولاني و غائب بودن حضـــرت خضـــر (ع) احتجاج مي

ضر (ع) را مي صحيحهعمر طولاني خ اي كه در باره حضرت حجت (ع) پذيرند، اما  اخبار 
ا و نام و نســب و غيبت ايشــان از ناحيه خدا و رســول او (ص) و ائمه (ع) وارد شــده اســت ر

  ).392، ص2، ج1395كنند (همو، انكار مي
يكي از احتجاجات صـــدوق در بحث اثبات نص پيامبر (ص) در امامت امام علي ) ب

شيعه آن را  ست و  سني ا شيعه و  شتركي كه مورد قبول  شاره به روايات م ست. او با ا (ع) ا
اند، ت كردههاي خلاف ظاهر روايات مبادرداند، اما اهل سنت به برداشتنص بر امامت مي
بندى نموده، و همه معانى لغوى آن را از كتب لغت داند كه ســخن را دســتهبر خود لازم مي

پيدا كرده و حقيقت و مجاز آن را به ايشــان ارائه دهد، ســپس آن را به مشــهورترين معنا، و 
ـــتعمال آن نزد اهل لغت برگرداند. با چنين كارى ثابت ميرايج مان كند كه مراد هترين اس
ضرت على (ع) خواهد مى صريح به امامت و خلافت ح ست و آن ت شيعه معتقد ا شد كه  با

يان نموده كه ايشـــان ب ناهاى ديگرى  نه مع به مفهومبود،  ند و كلام پيغمبر (ص) را  ايى ها
  ).67، ص1403اند (ر.ك. همو، مخالف اين منظور حمل كرده

نماز در دو وقت بعد از  صدوق در احتجاج با نظر فقهي اهل سنت در مورد حرمت) ج
سني، مبادرت مي شه با طريق  صبح و نماز عصر، به ذكر رواياتي از عاي در اين  كند كهنماز 

روايات جواز پيامبر(ص) در اداي نماز در اين وقت صـــادر شـــده اســـت. بعد از اين مطلب 
نماز پس ها خواندن منظور من از آوردن اين روايات، ردّ بر مخالفان است كه آن«گويد: مي

صر را روا نمى صبح و ع ستم بيان كنم كه آناز نماز   ها با قول و فعل پيامبر خدادارند، خوا
  ).71، ص1، ج1362(همو، » كنند(ص) مخالفت مى
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ـ صدوق براي تأييد روايت شيعه، روايات عامه را در مواقعي ضميمه كرده است. او  5

ـــت،در مباحث فضـــائل ائمه (ع) و اثبات امامت آنان فر  اوان از احاديث عامه بهره برده اس

كند كه محتوايي موافق با احاديث صدوق در اين موارد مبادرت به نقل احاديثي از عامه مي
سليمان كه عامي مذهب است، روايتي را از امام  صحيح السند دارد. براي نمونه از مقاتل بن 

شانصادق (ع) نقل مي صايت علي (ع) و فرزندان دارد و عدم پذيرش اين  كند كه دال بر و
صدوق بعد از نقل اين روايت با عبارت  ست.  سته ا سبب ورود به جهنم دان وَ قَدْ «امر را نيز 

حِيحَة وَرَدَتِ  انيِدِ الْقَوِيَّة الأَْخْبَارُ الصــــــــــَّ ) به علت نقل 177-174، ص4، ج1413(همو، » ʪِلأَْســــــــــَ
  كند.روايات عامي اشاره مي

ح ها تصــريكند كه خود به ناصــبي بودن آنادي نقل ميچنين شــيخ صــدوق از افرهم
). وقتي رواياتي از  279، ص2، ج1378؛ 134، ص1، ج1385؛ 56، ص1403كند (همو، مي

شكي  ضيلت اهل بيت (ع) و ذكر معجرات و كرامات ائمه (ع) نقل گردد،  صبي در ف فرد نا
شت. چنين نقل صحت آن وجود نخواهد دا صدوقدر  شان از دقت  در اخذ روايات  هايي ن

 از عامه دارد. 

رسيد كه معارض با روايت شيعه نبود، اصل رسد، اگر رواياتي از عامه ميـ به نظر مي6
كه  مه موجود بود، در مواردي  عا ياتي در كتب  يات بود؛ يعني اگر روا پذيرش آن روا بر 

ــته و  ــيعه نبود و قول به خلاف هم نداشــت، قابل اعتماد دانس ل آن را نقمعارض با حديث ش
شتند، به روايات عامه  كردندكردند و به آن عمل ميمي صحاب روايت ندا و در جايي كه ا

  كردند. مانند سكوني مراجعه مي
شيخ طوسي  صورت عدم تفرد عمل كرده است.  صدوق نيز به روايات عامه در  شيخ 

ــيعه نظيري نداشــت،نيز در اين مورد تصــريح مي ه عبارتي ب كند كه اگر خبر عامه در بين ش
ـــيعه مطرح نبود، و در آن باب روايتي از معصـــوم از  موافق يا مخالفتي با روايت عامه در ش

، 1378شد (باقري و رحمان ستايش، طريق شيعي نرسيده بود، بايستي به خبر عامي عمل مي
  ).226، 224ص
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هاي علمي با مشـــايخ عامه، به دنبال چندين غرض و فايده گاهي صـــدوق از تبادل -7

ستاد عامي خود مي شقشقيه از ا سؤالي كه از فهم خطبه  ست؛ مانند  قت پرسد. در حقيبوده ا
كند: دفاع حقانيت شيعه و اهل بيت صدوق از پاسخ اين شيخ عامي چهار فايده را كسب مي

شقشقيه؛ وتبيين مفاهيم و  (ع)؛ نقد خلفاي راشدين در مقام حكومت؛ دفاع از اصالت خطبه 
 ).227ـ226، صواژگان خطبه (همان

  تحقيق يجانت
هاي نقل روايات و فتوا و از ابن اثرپذيري شــيخ صــدوق از علي بن بابويه در حوزه .1

الوليد در رجال، فقه و اعتقادات مشـــهود اســـت. وي از ســـاير مشـــايخ شـــيعي خود نيز در 
ـــيري، نقد الحديث، كلام و تاريخ تأثيرپذيرفته حوزه هاي فقهي، لغوي، فقه الحديثي، تفس

  است. 
شايخش مبادرت كرده كه نظر فقهي . 2 صورتي به پذيرش نظرات م صدوق در  شيخ 

تري با آن وجود نداشــته يا شــيخ مســتندات و دلايل مشــايخش را معارض و مخالف قوي
خش مخالف با يك قاعده فقهي يا روايات صحيحه پذيرفته است. در مواقعي كه آراي مشاي

  ها اعراض نموده است. بوده، از آن
هاي روايات شيعه و سني مبادرت به نقل از مشايخ شيخ صدوق با آگاهي از تفاوت .3

ا ههاي روايات عامه پرداخته، تعدادي از اين نقلعامه كرده است. در مواضعي به بيان ضعف
ـــيعه نقل كرده و برخي از روايات نيز براي ايجاد  را با دلايل جدلي و براي اثبات عقايد ش

  وحدت در بين شيعه و سني نقل شده است. 
ـــهوالنبي، تحريف قرآن، نزول قرآن بر هفت حرف، علل زلزله در آثار  .4 روايات س

ست، بنابراين در اصل منتقله بودن  شده ا شايخ مهم اماميه اخذ  شيعي و از م سناد  صدوق با ا
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ـــود، تأثبايد ترديد كرد. حتي اگر با دلايل متقن منتقله بودن آنها آن يرپذيري ها پذيرفته ش

  .توان پذيرفتصدوق از مشايخ عامه در انتقال اين روايات به آثار شيعي را نمي
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